
بعد از کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲، به فراخــور فضایی که بر جامعه حاکم 
بود، مردم به پستوها پناه بردند؛ به عبارت بهتر، آنها به محل هایی چون 
کافه ها که هم چندان به مانند قهوه خانه ها عمومی نبودند و هم شمایلی 
از مجمع روشنفکری غربی به حساب می آمدند، پناه بردند تا پاتوق ها را 
به محیط هایی مخفی تر تبدیل کنند. آنها حتی خانه هایشان را نیز برای 
این امر مناسب می دیدند. سیداحمد محیط طباطبایی، کارشناس میراث 
فرهنگی و مدرس دانشگاه، در این باره می گوید: »تا قبل از دهه 40، پاتوق 
بزرگان فرهنگی همچون عبدالحسین زرین کوب اغلب در خانه هایشان 
بود که در آن روی دوستان و شاگردان باز بود. روشنفکران و نویسنده ها 
برای گپ وگفت دور هم جمع می شــدند؛ مثلًا سه شــنبه عصرها خانه 
انجوی شیرازی برای حافظ خوانی جمع می شــدند و حلقه شیرازی را 

در اواخر دهه 70و دهه۸0  باردیگر زمزمه پاتوق نشینی به راه افتاد، اما این بار در تشکیل می دادند.«
قالب کافی شاپ. درست است که کافی شاپ ها آن حس و حال کافه نشینی را برای 
نسل متفکر ایرانی نداشت، اما جنبه پاتوق نشینی به معنای ۲دهه پیش از خود 
را احیا می کرد. اواخر همین دهه بود که کافه های تازه ای با کابری کافه کتاب و 
کافه نمایشگاه راه اندازی شد. درست است که این کافه ها چندان میزبان آن نسل 
پیشین نویسنده و روشنفکر نبودند، اما بستری شدند برای پا گرفتن هنرمندان 

بعدی و به وجود آمدن نسلی که هنر را دیگرگونه می فهمید.

زورخانه از مکان هایی است که از عهد قدیم تا کنون 
اصالت خود را حفظ کرده و ســنت های آن چون 
گذشته برگزار می شــود؛ صدها سال پیش جایی 
برای دورهمی پهلوانان و پاتوق پیشکســوتان و 
کهنه سواران شهر بوده و الان هم همین جایگاه را 
دارد. در همه روزهای سال مشتریان خود را دارد، اما 
در مناسبت ها به ویژه ماه های محرم و رمضان از حال 

و هوای دیگری برخوردار است.

عبادت در ورزشگاه 
زورخانه ورزشگاهی است که جنبه های معنوی و 
فرهنگی آن به تربیت جسمی غلبه دارد و در واقع 
می توان گفت که بعد از ورزش تبدیل به عبادتگاه 
می شود. این ویژگی از قدیم وجود داشته و کمرنگ 
نشده است. »داریوش شهبازی« تهران شناس با 
بیان این مطلب می گوید: »در زورخانه سادات در 
جایگاه والایی قرار دارند حتی اگر کم سن وســال 
باشــند. برای ورود به داخل گود زورخانه معمولا 
پهلوانان و پیشکسوتان اولویت دارند اما اگر ساداتی 
در آنجا حضور داشته باشد ولو نوجوان، اول او باید 
داخل گود شود. ورزش کردن در زورخانه با نام و یاد 
خداست و ذکر اهل بیت)ع(. بعد از ورزش کردن هم 
از پهلوان رخصت گرفته می شود. البته اگر سیدی در 
جمع باشد، او ارجح تر است.« او به سنت اجتماعی 
مؤثری در زورخانه اشاره می کند: »در زورخانه برای 
افرادی که مشکل مالی دارند مراسم گلریزان برگزار 
می شود؛ کاسبی که ورشکسته شده، مستأجری 
که جواب شده و در مجموع نیازمندان یک محله و 
حاضران، هر کس فراخور تمکن مالی خود وجهی 

را می دهد.«

رسمی که ماندگار شد
پهلوان »مجیــد معصومــی« مالــک زورخانه 
»شیرافکن« با بیان اینکه مراســم گلریزان، ابتدا 
در ماه مبارک رمضان برگزار می شد، اما بعدها در 
طول سال برای گره گشایی از گرفتاران ادامه پیدا 
کرد، این ســنت قدیمی را یادگاری از زورخانه ها 
می خواند و می گویــد: »در این مراســم، یکی از 
پهلوان ها، لنگی وسط گود زورخانه پهن می کرد و 

مرشد زنگ اول را برای او به صدا درمی آورد.«
رئیس ســابق هیأت ورزش های باستانی استان 
تهران ادامه می دهد: »پهلــوان، مبلغی در لنگ 
می انداخت و به تبعیت از او، همه حاضران در این 
امر خیر مشارکت می کردند. در پایان بدون اینکه 
پول ها شمارش شود، با همان لنگ به فرد نیازمند 
می دادند. بیشــتر گلریزان ها برای تهیه جهیزیه، 
آزادی زندانیان غیرعمد، بدهکاران، تهیه سرمایه 
برای بیکاران، افرادی که به تازگی از زندان آزاد شده 

بودند و... برگزار می شد.«

تهران قدیم بنا به نوشــته »جعفر شهریبان« 
دارای 5 محله بود، هر یک از این محلات دارای 
پاتوق هایی بود و هر پاتوق بــه چندین گذر و 

کوچه تقسیم می شد.

محله عودلاجان
این محله در محدوده ارگ، بیوتات )خانه های 
سلطنتی( تا خیابان ناصرخسرو حوالی مسجد 
امام خمینی، شمال خیابان ۱5خرداد شرقی 
و بازار عودلاجــان و پامنار و جنــوب خیابان 
امیرکبیــر و میدان امــام خمینــی را در بر 
می گرفت. این محله 4 پاتوق داشــت؛ پاتوق 
نایب سیدحســن، نایب محمدصــادق، نایب 

اسماعیل و پاتوق نایب حیدر.

محله سنگلج
این محله از شــرق به خیابان خیام، از شمال 
به میدان حســن آباد و خیابان شیخ هادی و 
از ســمت های دیگر به امیریه و پل امیربهادر 
و بازارچه قوام الدوله تــا خیابان خیام محدود 

می شد.
این محله 9پاتوق داشت: پاتوق نایب شعبان، 
پاتوق نایب حسین، پاتوق نایب رمضان، پاتوق 
نایب باقر، پاتوق نایب محمدعلی، پاتوق نایب 
رمضان، پاتوق نایب صحبت، پاتوق سیدعلی 

اکبر نایب و پاتوق نایب وهاب.

محله دولت
۱0 پاتوق داشــت. به نام: پاتوق سیدجعفرف 
پاتوق حاجی عباس، پاتوق نایب محمدف پاتوق 
نایب محمدعلی، پاتوق نایب آقا بابا، پاتوق نایب 
عزیز، پاتوق نایب حســین، پاتوق نایب محمد 
بروجردی، پاتوق نایب غلامرضا و پاتوق نایب 

محمد کاشی.

محله بازار
5 پاتوق داشت به نام: پاتوق نایب رجب علما، 
پاتوق نایب یوســف، پاتوق حاجی اسماعیل 
نایب، پاتوق نایــب اســماعیل و پاتوق نایب 

شکرالله

محله چال میدان
 این محلــه دارای 6 پاتــوق بود.پاتوق حاجی 
غلامرضــا، پاتوق حاجی رحیــم، پاتوق نایب 
علی، پاتوق نایب جعفر، پاتوق نایب حســن و 

پاتوق نایب عباس.
غیراز قهوه خانه های خیلی معــروف تهران، 
قهوه خانه های دیگری هم وجود داشــت که 
پاتوق و محل تجمع مــردم کوچه و بازار بود و 
در آنجا خاطرات لوطی گری ها و جوانمردی ها 
و دوســتی ها شــکل می گرفت و نقل محفل 

قهوه خانه نشین ها می شد.

زورخانه؛ پاتوق پهلوانان 
و کهنه سواران

 پاتوق های 5محله 
تهران قدیم

سالی
بود که کافه ها به عنوان پاتوق جدید مردم تهران به وجود آمد. در این 

پاتوق ها خانم ها می توانستند برای تفریح یا دورهمی با دوستان حضور 
داشته باشند. این مکان ها بیشتر ویژه هنرمندان و اندیشمندان بود. 

سالی
بود که تهرانِ در آستانه انقلاب به دلیل تسلط ساواک، 

حکومت نظامی، جلسات شب نشینی و کافه نشینی هایش 
را از دست داد و مردمش را به مساجد و حسینیه ها فرستاد.

سالی
بود که به فراخور فضای بعد از کودتای 28مرداد، مردم به پستوها 

پناه بردند و کمتر مانند عموم مردم به قهوه خانه ها و روشنفکران به 
کافه ها می رفتند ؛ تا پاتوق ها را به محیط هایی مخفی تر تبدیل کنند.

سالی
بود که دوباره زمزمه پاتوق نشینی به راه افتاد، اما این بار در قالب کافی شاپ. 

درست است که کافی شاپ ها آن حس و حال کافه نشینی را برای نسل متفکر 
ایرانی نداشت، اما جنبه پاتوق نشینی به معنای 2دهه پیش از خود را احیا می کرد.

در مورد پاتوق های 
تهران بیشتر بدانید 

کیو آر کد را اسکن 
کنید

  چهارشنبه   10 خرداد 1402  شماره 4  8 صفحه۴و۵

پاتوق نشینی در تهران

 از صفویه 
تا امروز 

درباره سیر تاریخی پاتوق در  تهران و نسبت آن با تحولات زهرا سرویان
تاریخی این شهر، نکات جالبی در این گزارش وجود دارد 

که خواندن آنها خالی از لطف نخواهد بود.

باغ شمیران
این کافه که بالاتر از چهارراه اســتانبول قرار داشــت، 
گذشــته از شیرینی فروشــی دارای یک باغچه هم بود. 
بر زمینش خاک رس ریخته و در میــان آن، درختان بید 
و افرا با گل  هــای لاله عباســی، پیچک و نیلوفر کاشــته 
بودند. فضایی بود که حــدود 100 تا صندلی را در خود 

جای می داد. 
میز و صندلی  هــا را لابــه لای درخت  ها می گذاشــتند و 
ارکســتر و گاهی مطرب  های روحوضــی می آوردند.این 

کافه بیشتر پاتوق لات  های پولدار بود.

کافه ها، پاتوق هنرمندان
در سال های 1310تا 1320کافه ها اصلی ترین پاتوق 
در تهران به حساب می آمد و این مکان ها بیشتر ویژه 
هنرمندان و اندیشــمندان بود و کسانی که فراغت 
زیادی داشــتند. اما آن زمان به دلیل ارتباط نگرفتن 
مردم با کافه ها آنطور که انتظار می رفت رونق نگرفت، 
چراکه فرهنگ غربی کافه نشینی با فرهنگ ایرانی ها 
جور نبود. پژوهشگران معتقدند اگر کافه ها را با توجه 
به فرهنگ ایرانی ها در ایران بازسازی می کردند حتما 

رونق می گرفت.

هتل نادری
پاتوق دیگر که مشــتریان غالبا شام خود 
را هم به ویــژه در ایام تابســتان در آنجا 
می خوردند، کافه نادری بــود، باغچه این 
کافــه مانند حــالا درخت و حــوض و گل و 

گیاه داشت. 
در این کافه رضا جورجانی، شــهید حسن 
نورایــی، خانلــری، عمــاد ســالک، دکتــر 
روحبخــش، پرویــز داریــوش و حســن 

قائمیان و چند تن دیگر جمع می شدند.

رستوران کنتینانتال
در فصل تابستان این کافه پاتوق سر شب بود. این 
کافه که بعد ها به »شمشــاد« تغییر نام داد، درست 
روبه روی کافه قنادی فردوسی قرار داشت و باغچه  ای 
بزرگ با چفته  های مو داشت که میز و صندلی ها زیر 
این چفته  های مو قرار داشــتند.چند درخت نارون 
بزرگ و چند درخت سپیدار و تبریزی نیز در آنجا بود 
و روی هم رفته جای دلنشــین و با صفایی به حساب 
می آمد، ارکستر و ظرفیت بالایی داشت و بسیار هم 

شلوغ می شد.

مرحوم دهخدا در لغتنامه جلوی کلمه پاتوق نوشته 
است: »از »پای« فارسی، به معنی محل و جای به علاوه 
توغ ترکی درست شده است. توغ نیزه کوتاهی است که 
دم اسب بر سر آن بندند و بر فراز آن  گویی زرین آویزند 
و پیشاپیش حکام و ســرداران برند، و معنی ترکیبی 
آن محل عادی اجتماعات لوطیان در محله، شهر یا 
قریه ای است.« بعدها به غلط پاتوق را پاتوغ نوشتند 
و این تغییر قاف با غین با یک سیر تاریخی همراه شد. 
حالا پاتوق یعنی جایی که هر وقت راهت را کج کنی و 
فیل ات یاد هندوستان کند، می توانی سری به آنجا بزنی 
و همان آدم های همیشگی را روی صندلی ها و جاهای 
همیشگی شــان در حال حرف زدن های همیشگی 
ببینی و دلــت آرام بگیرد ایــن پاتوق ها صورت های 
گوناگونی دارند: قهوه خانه هــا، حمام ها، زورخانه ها، 
رستوران، سالن های نمایش، ســینماها، مساجد و 
تکایا، انجمن های ادبی و فرهنگی، دانشگاه ها، احزاب، 

نمایشگاه و کتابخانه ها، کافه و....
حیات پاتوق ها را می تــوان در دوره های تاریخی و 
اجتماعی مختلف پیگیری کــرد. چنانچه تقی آزاد 
ارمکی در کتاب »پاتوق و مدرنیتــه ایرانی« آن را به 
۳دوره قاجار، پهلوی و جمهوری اســلامی تقسیم  
می کند. اما این پاتوق نشــینی پیش از قاجار نیز در 
ایران وجود داشــته و باید گفت ایرانیان مکان های 
مختلفی را در بازه های زمانی و تاریخی متفاوت برای 
پاتوق کردن انتخاب کرده اند؛ مثلا زورخانه ها در عصر 
صفویه یا قهوه خانه ها در عصر ناصرالدین شاه. در ایران 
عهد قاجار چایخانه و قهوه خانه ها رونق زیادی داشتند 
و محافل و شب نشینی مردم عادی و کلاه مخملی ها 
و پهلوانان در این مکان ها بود. البته حمام ها نیز از این 
بحث مستثنا نبوده اند یا زورخانه ها. پهلوانانی که روز 
خود را در زورخانه گذرانده بودند، شب ها به قهوه خانه 

می رفتند.

البته در دوران قاجاریه چون زنان در پاتوق های رسمی حضور نداشتند، در حمام ها 
جمع شده و ساعت ها در آنجا با هم گپ می زدند، این بود که بسیاری از ضرب المثل ها 
و حکایات از این پاتوق نشینی ها به جای مانده اســت. از طرفی مردان در این دوره 

با حضور در زورخانه و قهوه خانه ها و شــاهنامه خوانی و زورآزمایی این مکان ها را از 
ماناترین  پاتوق های دوره خود کرده بودند. تقی آزاد ارمکی، جامعه شــناس و استاد 
دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران می گوید: »ما در ایران قدیم و جدید پاتوق های 
متعددی داشته و داریم که از همه مهم تر و ماندگارتر قهوه خانه ها هستند.« قهوه خانه 

در ایران با فضای معماری، اجتماعی و سیاسی ای که داشته توانسته در شکل گیری 
حوادث مهم مؤثر باشد. در کنار غذاخوردن، مراودات فرهنگی هم جاری بوده است. 
نقاشــی، نقالی، پیوندهای اجتماعی، رد و بدل کردن اخبار فرهنگی و سیاســی، 
پیوندهای اقتصــادی، حل اختلاف و... نیــز در قهوه خانه ها جاری بوده اســت. در 

قهوه خانه ها علاوه بر حضور افراد طبقــات پایین، افراد و گروه های اجتماعی بالا نیز 
حاضر می شدند و هر گروه اجتماعی براساس ذوق و علاقه شان منشأ عمل بوده اند. 
گروهی که به نقالی شــاهنامه گوش فرا می دادند با گروهی که برای کســب خبر و 

گروهی که برای ارتباط تجاری و اقتصادی می آمدند.«

قهوه خانه و مناسبات بومی آن

جایی که راهت را کج کنی

پاتوق های تهران بعد از کودتای ۲۸ مرداد

پدیده کافه کتاب و کافه نمایشگاه

در ۲برهه از تاریخ معاصر ایران، کافه و کافه نشینی به اوج خود رسید؛ دوره 
اول زمان جنگ جهانی دوم و دوره دوم دهــه ۳0 و 40، زمان پهلوی دوم. 
معروف است که می گویند کافه نشینی در معنای کاربری پاتوق فرهنگی، 
نخستین بار با ایده صادق هدایت، داستان نویسِ از فرانسه برگشته شکل 
گرفت؛ وقتی که او با تأســی از کافه های پاریس، بــا همراهی تعدادی از 
دوســتانش برای یکی از کافه های تهران چنین کارکردی اختیار کردند و 
این ایده رواج پیدا کرد. در دوره پهلوی اول، شــاهد ظهور پاتوق هایی در 
شکل و شمایل رســتوران ها همراه با مهمانخانه ها بودیم. این نوع ظهور 
پاتوق ها در خیابان های بالای شهر که محل عبور و مرور طبقه بالای شهری 
و متوسط به بالا بود، دیده می شد. در این پاتوق ها اکثر روشنفکران و رجال 

سیاسی و فرهنگی کشور و همچنین خارجی ها رفت وآمد می کردند. در 
روزگار محمدرضا پهلوی نیز اوضاع بر همین منوال بود؛ در این دوران 
بعضی نویسندگان، شاعران و روشــنفکران در کافه های تهران وقت 
می گذراندند. این نوع پاتوق ها در ابتدا در خیابان های بالای شهر که 
محل عبور طبقه مرفه و متوســط بود، دیده می شد. کافه رستوران 
نادری در خیابان جمهوری فعلی، یکی از این نــوع پاتوق ها بود. این 

کافه رستوران محل رفت وآمد افراد روشنفکر و سیاسی بود که مناسبات 
آنها در حوزه اجتماع و سیاســت اثرگذار است و در تحولات دوره بعدی 

دیده می شود. کم کم این کافه ها به طبقات و خیابان های پایین تر نیز رسوخ 
کرد. اما آن زمان نیز مانند امروز هرچه به خیابان های پایین تر تهران کشیده 

می شویم، پاتوق ها شکل سنتی تری چون قهوه خانه به خود می گیرد.

کافه نشینی در سال های بعد از جنگ جهانی

حسینیه ارشاد دهه پنجاه

پاتوق های امروزی

دهه60 جامعه ایران درگیر جنگ تحمیلی بود و دیگر پاتوق نشــینی به معنای 
خاص آن وجود نداشــت. شــاید بتوان گفت پاتوق  همچنان مسجد، سنگر و 
پناهگاه بود که به هیچ وجه دیگر از آن اصول قدیمی پاتوق تبعیت نمی کرد. از 
این رو، در تهران پس از پهلوی، بسیاری از کافه ها نیز جای خود را به فضاهای 
جدیدی چون سالن اجتماعات فکری، سیاسی و دینی و تالارهای اندیشه دادند. 

این تغییر و تحول نشان دهنده این است که در شرایط بعد از جنگ، پاتوق های 
پیشین، تا حدود زیادی کارکرد اصلی خود را از دست دادند و به مراکز، نهادها 
و مؤسسات فرهنگی و اجتماعی تبدیل شــدند. هیئت ها و تکیه ها نیز بسیار پر 
رفت وآمد شده بود. به صورتی که امروز هم هر ســاله در ایام محرم همچنان پا 
برجاست و مردم برای عزاداری نیز به تکیه های محلی خود می روند؛ پاتوق هایی 

مناسبتی و مقطعی.

تغییر شکل پاتوق نشینی

در دهه50، تهرانِ در آســتانه انقلاب، با وضعیت نا آرام سیاسی و اجتماعی، 
تســلط ســاواک، حکومت نظامی و محدودیت های دیگر رژیم پهلوی، قشر 
معترض و مذهبی پاتوق های جدیدی پیدا کرده بودند. حسینیه ارشاد را شاید 
بتوان یکی از پاتوق های این دوره دانست. آزاد ارمکی درباره نقش این حسینیه 
نیز می گوید: »این حسینیه محل رفت وآمد روشنفکران دینی، دانشجویان و 
سیاستمداران غیررسمی بود و توانست با تحولات درونی اش، به لحاظ نسلی 

در مسیر تغییرات فرهنگی و دینی ایران نقش آفرینی کند.«

در دهه اخیر با حضور شــهرداری و توجه به پاتوق نشــینی در تهران، ســعی شد 
پاتوق هایی برای هر قشــر به تفکیک تشکیل شود که در 
برخی موارد مؤثر بوده و از آن اســتقبال شــده و 
در برخی دیگر چندان مورد اســتقبال قرار 
نگرفته است. درست اســت که جوانان 
دیگر چندان سر چهارراه ها و خیابان ها 
جمع نمی شــوند و پاتوق های خاص 
خود را دارنــد، اما بعضــی از آنها 
چندان به پاتوق هایــی با هدف از 
پیش تعیین شده نیز تن نمی دهند. 
فضاهای سبز، بوستان ها و پارک ها 
همانگونه کــه در هدف گذاری های 
اولیه به چشــم می خورد، امروزه نیز 
از بهترین پاتوق ها برای بازنشستگان 

و اهالی محل است. 
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